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  ییاعتصاماعتصام  ننييپروپرودر شعر در شعر   ییفلسففلسف  یی  شهشهييانداند
  

  یپناه نيدکتر مه
 دانشگاه الزهرا ،یفارس اتيگروه زبان و ادب اريدانش

  

  
 یفلسـف  یتفکر یاعتصام نيپرواشعار  وانيدر د ايآ که پرسش است نيابه پژوهش پاسخ  نياهدف 

نيسـت و   لسـوف يف کي نيپرو .رنگ آن کجا است های پر رگه ،در صورت وجودو  يا خير وجود دارد
 مباحـث  ،یشناس ـ انسـان  ،یشناس ـ مانند جهان یاما وجود عناصر، ستيکتاب فلسفه ن کي او نيز وانيد

 را او يیو آشنا دهد یشاعر را نشان م نيا یتفکرات فلسف ،یآدم ارينقش اراده و اختو قضا و قدر، 
و  يـی  هي ـنگـرش آ  ،هنرمندان مسـلمان  ريمانند سا ،نيپرو یشناس جهان .کند یم ديأيت یبا مباحث فلسف

 یشناس ـ سـان ان .نـد يب یرا مَظهر و مُظهـر خداونـد م ـ   یهست ی همهاو نيز به کائنات است و  یحيتسب
 یدارااو  .اسـت  یعـد بُچند اي ـانسان دو  و از نظر او است یحکمت اسلام یشناس همان انسان نيپرو

 .نـد ا یو یرهزنـان درون ـ  طانيو نفـس و ش ـ  ،روح ی کننده تيتقو ،عقل و علم ح است وجسم و رو
 یامـا بعض ـ  ،اسـت  شده ميتسل ،دانسته یامور را خارج از توان آدم یدر بحث قضا و قدر، بعض نيپرو

بخـش آزاد   اين انسان در ی اراده. داند ، او را مختار میبه دست انسان سپرده یاله یبا قضارا امور 
کـه وجـود    سـخن آن  حاصـل  .کند یم رييتغ یبا کار و تلاش آدم سرنوشت انسان و اجتماع و است

ذهـن شـاعر    ی افتهي سامان و یتفکر فلسف ی دهنده نشان ،متفکر یبانو نيا وانيمباحث در د گونه نيا
  .متجلی است او وانيسراسر ددر  ،است

  

  
  ؛یآدم اريتقضا و قدر؛ نقش اراده و اخ ؛یشناس انسان ؛یشناس فلسفه؛ جهان ؛یاعتصام نيپرو

واژگان کليدی 

چکيده 



  

 ۲۶از  ۶۴

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۶۴

های فلسفی  ی از فلاسفه به سوآلبعض. است شده ها گفته از هدف فلسفه در طول تاريخ سخن
جعفـری  (انـد   های آن را کودکانه تلقی کرده ی سوآل ی پاسخ دادن به همهرخاند و ب پاسخ داده

 ،انـد و رواقيـون   شناسی را هدف فلسـفه دانسـته   جهان ٢ارسطوو  ١افلاطون. )۶۶–۶۴ : تا بیی زيتبر
شـناخت انسـان هـدف فلسـفه      نيز معتقد اند ٤راسلو  ٣سقراط. دانند اخلاق را غايت آن می

شناسی، نقش اختيار و  شناسی، انسان شناسی، مباحث جهان افزون بر هستی بدين ترتيب،است؛ 
  .زنند های فلسفه را رقم می هدف نيز ها ی آدمی در کارها، هدف اخلاق، و مانند اين اراده

، يک کتاب فلسفی نيست که از حقيقت وجـود، اصـالت وجـود    ٥اعتصامی پروينديوان 
در ايـن  . ها سخن گويـد  و مانند آن ،اعتباريت ماهيات، حقايق متباينه، تشکيک، وجود مترائبه

ها تأييد يـا تکـذيب    و عقايد آن آمدهني ٩سارتر، و ٨پرس ياس، ٧راگ هک هي کی، ٦کانتنام  ديوان،
پـور   آريـن (خالی از وجـوه فلسـفی اسـت     پرويناست، اما اين که برخی معتقد اند ديوان  نشده
سـاز   فضای خانوادگی و تربيتی زنـدگی پـروين زمينـه    .نيز منطبق بر واقعيت نيست) ۵۴۱ : ۱۳۷۶

ی گذشـتگان و   پرورش اين بانوی متفکر بـود و وی را بـا مباحـث فکـری و سـير انديشـه      
آثـار علمـی، فلسـفی، و ادبـی      ١٠الملک اعتصام يی که وقتی ؛ به گونهساخت معاصران آشنا می
ی پدر را به  شده نيز بعضی قطعات ترجمه پروينکرد،  منعکس می ١١بهاری  غرب را در مجله

ها و فضاهای فلسفی  شعرهايی با نام در ديوان پروين. )۱۳۸۶–۱۳۸۵ی محمـد  یعل(کشيد  نظم می
 اعتصـامی ( »فلسـفه «ی  قطعـه  اسـت و تفکر فلسفی ذهـن شـاعر   ی  دهنده نشاندارد که وجود 
نخـود و لوبيـا بـه تفکـر در رمـز       و با وا داشـتن  شاعر با هنرمندیدر آن که ، )۲۱۳ : ۱۳۸۲

 »قائـد تقـدير  « قطعـات  يـا و دهـد   به قضا و قـدر الهـی تـن مـی     ی آن،ها خلقت و تفاوت
هـای   ههای فلسفی و انديش هدفکه و اشعار ديگر، ، )۲۱۵:همان( »قدر هستی« ،)۲۱۴–۲۱۳ : همان(

   .اند  بخشند، از اين دسته بلند او را سامان می

                                                                                                                                                                                          
1 Plato (orig. Aristocles) (428/427–348/347 BC) 
2 Aristotle (384–322 BC) 
3 Socrates (� 470–399 BC) 
4 Russell, Bertrand (Arthur William), 3rd Earl Russell (1872–1970) 

  )۱۳۲۰–۱۲۸۵) (پروين(اعتصامی، رخشنده  ٥
6 Kant, Immanuel (1724–1804) 
7 Kierkegaard, Søren (Aabye) (1813–1855) 
8 Jaspers, Karl (Theodor) (1883–1969) 
9 Sartre, Jean-Paul (1905–1980) 

  )۱۳۱۶–۱۲۵۲( )کالمل اعتصام ( ميرزايوسفی آشتيانی، اعتصام ١٠
هر  )۱۳۰۱–۱۳۰۰( آن دومی  دورهو  )۱۲۹۰–۱۲۸۹( نخست ی دوره. الملک خان اعتصام وسفيرزايم کوشش، به یو اجتماع یادب ی هينشر ١١

  .شد یمنتشر م یاعتصام نياز پرو ی، قطعه شعربهاردوم  ی هدور ی هر هر شمارد. شد منتشر شماره ۱۲يک در 



  

 ۲۶از  ۶۵

۶۵ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

  ژوهشپ ی پيشينه
هـای بسـياری تـدوين     نامه و پايان ،ها ها، مقاله کتاب پروينو اشعار  ،ی زندگی، شخصيت درباره
شناسـی   کتـاب  ، کـه انـد  فـراهم آورده را هايی  شناسی ی آن کتاب است و کسانی هم درباره شده

 .از آن جملـه اسـت   )۱۳۸۶–۱۳۸۵(محمدی  علیشناسی  کتابو  )ب۱۳۸۳؛ آ۱۳۸۳( کراچیتوصيفی 
 پـروين هـای شـعری، اجتمـاعی، عرفـانی، و اخلاقـی اشـعار        هايی که به جنبـه  ان کتابدر مي
بينـی توحيـدی در شـعر     جهـان و کتاب  )۱۳۸۴زاده  حسن( وران ايران انديشهاند، کتاب  پرداخته

بينـی توحيـدی در    جهـان کتاب . تر است ها مهم از ساير کتاب )۱۳۸۵برهانی ( پروين اعتصامی
مبـارزه بـا    ،اعتنايی او به دنيای فانی در حکمت، بی پرويناستغنای  بهبا اشاره  ،شعر پروين

زنـدگی   اخـلاق و عاطفـه را در   ی بانويی که فلسفه عنوان را شناسی او، وی انسان و ،نفس
هـای واقعـی    ارزشی  بـا ارائـه   و )۳۹–۲۳ :همـان (   اسـت  کردهمعرفی  ی خود به کار برده روزمره

بينـی   اعتقاد به معاد، آشـنايی بـا قـرآن و جهـان     ی ی دربارهو شواهد پروينحيات از ديدگاه 
  .)۷۵–۵۹:همان( است دانستهعرفانی  یگاه جای او را دارای توحيدی،

 پـروين رنـگ تفکـرات فلسـفی     هـای پـر   رگـه  بـر آن اسـت کـه   در اين پژوهش سعی 
  .شود وجو و نمايانده ستج

  شناسی جهان
و درک حقيقـت   شناسـی  لسـفی، جهـان  يکـی از عناصـر مباحـث ف    ،همان طور که اشاره شد

بينـی ماترياليسـتی، وحـدت وجـودی،      جهـان (نوع تلقی از جهـان   های جهان است؛ زيرا پديده
  .است شدههای فلسفی  مکتبباعث پيدايش ) و مانند آن ،توحيدیبينی  جهان

ی  گشـودن ديـده  بـه   ، بـا دعـوت  ها و جهان هستی شناخت ظاهر پديده در پی پروين
شناسـی   در هسـتی . دهـد  ها توجه مـی  درک حقيقت آناطن، مخاطب را به ملکوتی و چشم ب

وان ت ـ نمی ،آلوده و ناهشيار است خواب ،توجه به امور دنيا دليلکه به  ،چشم ظاهر ، باپروين
عرفت بـه  گشودن چشم م رسيدن به فراآگاهی و ،به حقيقت جهان و هستی پی برد و تنها

  :جاودان است معنای يافتن عمر

   !گاه سالک شو آن! عرفت در راه بينبه چشم م
  .آلوده نتوان يافت عمر جاودانی را که خواب

…  
  ی معنا؛ ديد، جز با ديده حقيقت را نخواهی

  )۴۰ : ۱۳۷۲اعتصامی (. ِ ديوْ اين معانی را در دفتر يافتن نخواهی
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  :کند تميز را نکوهش می معرفت و بی انسان بی پروين

  تميز؛ بار وبال است تن بی
  )۳۸:همان( کشد اين بار را؟ چرا میروح 

خبـری ناميـدن    شـدگی و بـی   با گمگويد و  سخن می او از چشمی غير از چشم ظاهر
  :کند ی توانايی را در مخاطب ايجاد می دغدغه، قوای ملکوتی

  بان است چشم تو و، من ترا پاس
  .بينم اين پاسبان را همی خفته می

…  
  !ضيا را ی کم فروغی دهْ اين ديده

  !ا کن اين خاطر ناتوان راتوان

  !بگشای چشمی, تو ایْ ساليان خفته
  )۳۹:همان(! باز جو کاروان را, شده تو ایْ گم

ی کائنـات را در تسـبيح جمـال حـق      هستی، همـه  يی به سرانجام با يافتن نگرش آيه
  :١ستايد را می آنانبيند و وحدت  می

  فضای باغ تماشاگه جمال حق است؛
  .پی تماشا ايم ازمن و تو نيز در آن 

  —ايم؟ چه فرق گر تو ز يک رنگ و ما ز يک فام
  )۱۴۶ : ۱۳۸۲اعتصامی (. تمام، دفتر صنع خدای يکتا ايم

  شناسی انسان
در مکاتــب  .گيــرد شناســی و تلقــی از جهــان مفهــوم مــی ناســب جهــانبــه تشناســی  انســان

 ،مرگ خاک شدهپس از حقيقتی ندارد و انسان موجودی صرفاً مادی است که  ،ماترياليسيتی
هـای فرهيختـه و    فقـط انسـان   ،در بعضی از مکاتب يونان باستان و يا گردد به طبيعت برمی

پيوندند و بقيه با پوسـيدن   پس از مرگ به حيات جاودانی و حقيقت مطلق میکه  اند عالِم
 متفکر ديگر، انسان را موجودی دارای مانند مسلمانان ،پروين .رسند اجساد مادی به پايان می

  :داند میجسمانی و روحانی  عددو بُ

                                                                                                                                                                                          
بينی  جهانو در کتاب   سخن گفته) ۱۳۸۶پناهی (» نور يزدانی«ی  بينی اعتصامی در مقاله ی جهان تر درباره جا که نگارنده پيش از آن ١

  .شود جا به همين اشاره بسنده می است، در اين دهنيز در اين باره شواهدی ارائه ش )۱۳۸۵برهانی ( توحيدی پروين
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  —است آن را  جان گوهر و جسم معدن
  )۹۵ : ۱۳۷۲اعتصامی (. روزی ببرند گوهر از معدن

ی الهـی را پـاک    موظف است ايـن وديعـه  ، در فطرتانسان با دارا بودن روحی پاک 
  :بسپارد

  —است به تو ايزد جان تو پاک سپرده
  )۹۰:همان(. چنان پاک بايدش که بسپاری هم

•  
  اش ببين که به راه—است دلی نيکی کعبه

  )۸۱:همان(! است خار مغيلانجز طمع و حرص چی

کـه   ،را پادشاه کشور وجود و آن )۴۸:همان(جان را مترادف با دل به کار برده  پروين
  :است ، تلقی کردهداشت قوای آن کوشا بود هابايد در نگ

  ،چو ويران شد—دل خسرو تن است
  )۴۲:همان(ن کند آبادت؟ يی چه سا ويرانه

د خود را متناسـب بـا آن تهـذيب کنـد؛ يعنـی      و جسم باي است يفو نظ لطيفجان 
  :مناسب باشد یمکان و منزل ،بايد برای روح جسم

   !يک جامه بخر که روح را شايد
  )۹۴:همان(. بس ديبه خريدی و خز ادکن

  :شود موجب رشد و فربهی آن می وغذای جان است معرفت 

  ؛که دل را خوشی است—!وزروشنی اند
  )۴۸:همان(. که جان را غذا است—!معرفت آموز

•  
  .ای تا بر لب جو! ز جوی علم دل را آب ده

  )۱۰۹:همان(. ای  تا بر سر خوان! ز خوان عقل جان را سير کن

•  
  بهْ که به جوی و جر دانش چرد

  )۵۲ : ۱۳۸۲اعتصامی ( .استات که اندر چرا آهوی جان

•  
  —ی آن علم و فضل و رایْ ، ميوهاستيی جان شاخه
  )۵۱ : ۱۳۷۲اعتصامی ( !استها رنگ ميوه که چه خوش ،يی نگر در شاخه
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  :دل وسيله و ظرف يقين است ،به عبارت ديگر يقين است؛ ،جان رنگِ ی خوش ميوه

  هرگز ،ی شک را ندرد دل اگر پرده
  )۷۹:همان( .شا نبود راه سوی درگه ايقان

پردگی به اميال آن ممکن است او را از سير ملکوتی باز راهی روح با تن و سرس هم
  :مانع کمال او شود ،های دنيايی به ميل با خو دادن او دارد و

  ! ایْ روان—تو بلندآوازه بودی
  .با تن دون بار گشتی، دون شدی

  صحبت تن تا توانست از تو کاست؛
  .افزون شدیهتو چنان پنداشتی ک

  بس که ديگرگونه گشت آئين تن،
  .يدی آن تغيير و ديگرگون شدید

  جای افسون کردن مار هوا،
  )۱۰۰:همان( .، تو خود افسون شدیسازی فسوناين ز

افتـادن  بـه   با هشـدار ش طينت پاک آدمی را يادآور شده و ا جای ديوان شاعر در جای
در جهـان هسـتی دعـوت     شناسی و يافتن قدر والای خود شتنبه خوي ،های مُلکی در آلودگی

  :کند می

  ايم، طينت بوده از اول پاکهما، ک
  ايم؟ از کجا دامان تو آلوده

…  
  ما فرومايه نبوديم از ازل؛
  .المثل تو فرومايه شدی ضرب

  —پيش تو غير گياهی نيستيم
  استيم؟ايم و کی  دانی چه تو چه می

  ما، که جای خويش را نشناختيم،
  )۳۵۲–۳۵۱:همان(. خويشتن را در بلا انداختيم

تقيّد گوهر جان به جسـم،  شود، اما  روی او می ل روح به جسم موجب کجسرسپردگی کام
مند شـود   وار بهره مرکب ،تنکند و در صورتی که روح از  ی روح را شکوفا می استعدادهای بالقوه

  :رسد به کمال می ،در آفاق ملکوتی جولان کند، اوزندان از با بيرون کشيدن خود و 
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  !پنهان چراغ روشن جان را مکن در حصن تن
  )۴۰:همان( !مپيچ اندر ميان خرقه اين ياقوت کانی را

تـلاش کـرد و از جسـم     ،عد جاودانی آدمی استکه بُ ،بايد برای کمال و آبادانی روح
  :عبور کرد ،برای جاناست گاهی  که منزل ،فانی

  ؛روان محکم است! قصر دل افروز
  )۴۸:همان( ی تن را چه ثبات و بقا است؟ کلبه

  :تهذيب باطن کوشا بودبايد که در 

  همی؟ ِ تن و جامه چه شويی شوخ
  )۴۷:همان(. استکارت گوا به اين دل آلوده

رسند و بـه پادشـاهی    هنر از مقام آدمی به آدميت می معرفت و صاحب های با زيرا جان
  :شوند وجود نائل می سرزمين

  —با دانش است فخر؛ نه با ثروت و عقار
  .استتنها هنر تفاوت انسان و چارپا

  جان را هر آن که معرفت آموخت مردم است؛
  )۵۱:همان(. استدل را هر آن که نيک نگهْ داشت پادشا

ی ي ـ پرنـده  ؛است ردهتشبيه ک )۴۷:همان(پرنده و  ،طوطی ،)۴۸:همان(جان را به آهو  پروين
  :و قصد عالم بالا را دارد آمدهان د ملکوتی که از عالم قدس به اين خاک

  !وخال آهو خط ایْ خوشزار دو،  به چمن
  )۹۹:همان(! به سماوات شو، ایْ طاير علييين

•  
  !کن پرواز می! قفس بشکن، ایْ روح

  )۱۱۳:همان(ای؟   دان ين خاکا بند اندر چرا پایْ

ت ی حيـا  بـره عد ملکوتی انسان است کـه در چن بُ ،جان يا دل، پروينشناسی  در انسان
به يقين رساند و پاک  آن را با علم و معرفتبايد  است و دنيا گرفتار منويات جسمانی شده

با اما انسان  ،است شده) قفس(تن جان اسير گرچه ، پرويناز ديدگاه  .ردسپ صاحب امانتبه 
تضـادی  رهانـد و ايـن    های خاکی می پای مرغ روح و انديشه را از گرفتاریقفس،  شکستن
از  رهيـده  ِ نـگ ر به اين بی فرشتگان به اين تضاد وکه ، نوعی آزادی و اختيار استزيبا و 



  

 ۲۶از  ۷۰

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۷۰

آسـمان   و کند در رهايی انسان و اوج گرفتن او فرافکنی نمی پروين. کنند میها سجده  رنگ
  .رسد ؛ او از خود به خدا میبيند و زمين را مانع نمی

اولين بار  ،در ادبيات فارسی. عطر و رنگ حکمت و هنر اسلامی نيز دارد پروينشعر 
  :)۳۷۰ : ۱۳۶۷ نامداريانرپو(مرغ و کبوتر را ممثل روح قرار داد  ،»هيی عين قصيده«در  ١سينا ابن

  
 ������ ��	� 
�� �
�� ����   ������� � ������� ��� �!���"��  

 .کبوتری عزيز و بلندقدر از نشيمن بلند خود به سوی تو فرود آمد

 #�!�$ %�&'� (��) 
�$ %*+,-   ��"./� 0 � �12�3 4(�� 5� �  
 .بوداگر چه در سفرش چهره نپوشانده—نهان استی هر عارفی پاز ديده

 !�6� � ���
�� 71) 5&$ �&8�   ���,2� ��� 5� � �"�1� ��1)  
 .شودناک از تو جداخواست خود به تو پيوست؛ چه بسا ناخواسته و اندوهاو بی

    
و  ٢ملاصـدرا نـزد حکيمـانی ماننـد     ،ی حکمـت افلاطـونی دارد   کـه صـبغه   ،اين تمثـل 

مـرگ و خـروج روح از بـدن و     تمايل آنان بدين گونه بـود کـه  بول نيفتاد و ش مقا پيروان
درون تخم تشبيه  ی جوجه ی به وسيلهی تخم مرغ  به شکستن پوستهتر  بيشعالم خاکی را 

$&�5  «اسـت   گفتـه  ابن سيناچه  د آنو نه مانن ،يعنی حرکتی از درون ؛)۸۶ : ۱۳۶۷سروش (ند نک
را از اين مـرغ  » (71«رسد  اما به نظر می ،بهره برده سينا ناباز اين تمثل نيز  پروين .»(71
و شکستن قفس به ميـل  جوش،  به صورت خود، حرکتی از دروناو به با دعوت گيرد و  می
وات شـو، ای  ابـه سـم  «و مصـرع   »!کـن  پرواز می !ای روح ،قفس بشکن«در مصرع ، خود

 یْزار دو، ا بـه چمـن  «ر مصرع د .کشد اين اختيار و خودجوشی را به رخ می ،»!ينيطاير علي
بان و گلستان مولوی است که پـس از سـوختن   آزار همان بي چمننيز ، »!وخال آهو خط خوش

  :رسد و ذوب شدن و خالص شدن به آن می

  ؛ام ی آتش شده ام، پاره ام، خوش شده خوش شده
  .خانه بسوزم بروم تا به بيآبان برسم

  تا ز تو سرسبز شوم؛ ،خاک شوم، خاک شوم
  )۱۸۵ : ۳، ج۱۳۶۳مولوی (. کنان تا به گلستان برسم شوم سجده آب

                                                                                                                                                                                          
  )۴۱۶–۳۵۸~) (نايپورس/سينا ابن/نايس یبوعل( نايس بنحسن ابن علی  ابنعبداالله  بنا نيحس ١
  )۱۰۱۵–۹۵۰~( )صدرالمتالهين/ملاصدرا( یرازيقوام ش ميابراه محمد بن نيصدرالد ٢



  

 ۲۶از  ۷۱

۷۱ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

  عقل
را  زندگیکه امور  ،قوای حسی و عقل اول ی به وسيله ،ترين صورت خود واقعيت در متعالی

ی نفـس   يـا اسـارت در چنبـره    ١فروآگاهی ی آدمی از مرتبه .دريافت نيست قابل ،کند تدبير می
اما برای رسيدن  ،رسد انسانيت و حالت برزخی می ی هبه مرتب ٢با آگاهی حس و عقل ،اماره

جويـد   کمـک بايـد از قـوای بـاطنی     ،و درک حقيقـت ، ٣فراآگاهی، نفس مطمئنه ی به مرتبه
کـه در   ،، يکی از قوای روح عقل اسـت نيز پروينشناسی  در انسان .)۵۷–۵۶: ۱۳۷۵پورنامداريان (

  :جهت پيروزی روح بر نفس ياور او است

  —کوشد تح تو میلشکر عقل پی ف
  )۸۱ : ۱۳۷۲اعتصامی (اش؟  چه همی کُند کنی خنجر و پيکان

ی فروآگـاهی   به نقش عقل در رهايی انسان از نفس اماره و گذشتن از مرحلـه  پروين
  :است تأکيد کرده

  عقل را بازارگان کردن به بازار وجود؛
  )۱۲۲ : همان(. نفس را بردن بر اين بازار و مغبون داشتن

و مقاومـت در برابـر    )۱۰۲ : همـان (مسموم حسـی را بـا عقـل دفـع کـرده      وی تيرهای 
های والا  آن موجب متروک شدن ارزش از نافرمانیزيرا  است؛ های عقل را خطا دانسته فرمان

  :ها را در پی دارد شود و آشفتگی ارزش ها می و ستايش ناهنجاری

  ای؛ همی با عقل در چون و چرا
  ای؛ همی پوينده در راه خطا

  می کار تو کار ناستوده است؛ه
  )۹۷ : ۱۳۸۲اعتصامی (. ستايی همی کردار بد را می

 ی هـای پيچيـده   راه نجات از مشـکلات و کـلاف   ،ی تدبير آنرهنمونی عقل و پشتيبان
پـس از گـذر از    نمايی، اين راهبه مدد عقل آدمی  و )۱۲۴ : ۱۳۶۷ اعتصـامی (گشايد  را میزندگی 
بـا  توانـد   مـی شـود کـه    مستعد بصيرتی مـی  ،آگاهی ی ه مرحلهفروآگاهی و رسيدن ب ی مرحله

عنصر ملکـوتی را نردبـان آسـمانی     اين مولوی. بيند ملکوتی حقايق راب يی چشم دل و ملکه
. کنـد  خطاب می )۸۱ : ۱۳۶۷اعتصامی (آن را مرغ آسمانی  پروينو  )۱۵ : ۱ دفتر، تا بیمولوی (نامد  می

  :شود  موجب ديدن حقيقت می شده،ل روشن چراغ آسمانی پس از تهذيب نفس در د

                                                                                                                                                                                          
1 Subconsciousness 
2 Consciousness 
3 Superconsciousness 



  

 ۲۶از  ۷۲

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۷۲

  —چراغ آسمانی بود عقل اندر سر خاکی
  )۴۶:همان(. ز باد عجب کشتيم اين چراغ آسمانی را

، معيار تمييـز زشـت  ، )۳۵:همان(گذشته از تشخيص امور بديهی ، )۸۱ : همان(اين ياور روح 
  :رود نيز به شمار میو قبح  ،حسن ،زيبا

  !به چشم عقلفرق دوست ز دشمن  بشناس
  )۵۳:همان(. استها که در پس هر چهره چهره! مفتون مشو

•  
  ردی نيآيد از تو کاری؛بدين خُ

  )۱۰۴:همان(. به پشت عقل بايد برد باری

شـود   نائل می اطمينانبه آرامش و  ،انسان پس از همراهی عقل دوم ،به عبارت ديگر
  .يابد تصورات حسی درمی ی طهواس بیو های مطلق را از طريق نوعی درک روحانی  و ارزش

  روح ی کننده تقويت: علم و معرفت
بـه قـدر قـوت     دات و تصديق به احکام و لواحق آنتصور حقايق موجو ،جا که علم از آن

 هر« اند تعريف عقل گفته زيرا در ؛شود موجب تقويت عقل می، )۵۴۴ : ۱۳۶۹طوسی (انسانی است 
به تعقـل انـواع و    ،جزويات مهارت يابد چون در ادراک اشخاص و ]…[ گاه نطق و تميز

ه امـور کلـی را ب ـ   ،عقـل  ،ايـن  بر بنا ؛)همان(» .کليات مشغول شود و اسم عقل بر او افتد
  .ندعلوم مختلف ياور عقل ا يابد و درک جزويات درمی ی واسطه

را بـه حفـظ و کسـب     مخاطـب ، خصايص خـوب برای افراشتگی جان و حفظ  پروين
  :کند میهای متعالی ترغيب  ارزش

  —که اين است برتری! جان را بلند دار
  )۵۲ : ۱۳۸۲اعتصامی (. استپستی نه از زمين و بلندی نه از سما

  :کند تنها علم الهی و معرفت خداوند تبارک و تعالی را توصيه می نه ،اين بانوی حکيم

  —روح را زيب تن سفله نيآرايد
  )۸۰ : ۱۳۷۲اعتصامی (! اش ی عرفان بيآرای به پيرايه روْ

  :نامد بخش روح می ی زينتطور کله بلکه ادب و دانش را ب

  زيب يابد سر و تن از ادب و دانش؛
  )۷۲:همان(. زنده گردد دل و جان از هنر و عرفان

•  



  

 ۲۶از  ۷۳

۷۳ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

  !جان چو کان آمد و دانش گهرش، پروين
  )۷۹ : ۱۳۸۲اعتصامی (. اش عالم ملک تن ،دل چو خورشيد شده

علم و دانش  ی سرمايه و تنهاداند  هدف زندگی نمی گذرانی را آسانی و خوش تن پروين
  :شمارد میرا بنياد فضل 

  آسانی تنها نه خفتن است و تن
  )۴۲ : ۱۳۷۲اعتصامی (. مقصود ز آفرينش و ايجادت

•  
  است؛ی بزرگی فضل است که سرمايه

  )۴۵:همان(. علم است که بنياد افتخار است

•  
  ی هستی را؛ علم است ميوه شاخه

  )۳۶:همان(. يه مقصد والا رافضل است پا

  نفس
عوامل بازدارنـده از کمـال    پالايشبه  ،که به تقويت قوای روح عنايت دارد چنان هم ،پروين

امـا   ،آسمانی و ملکـوتی اسـت   يی جان و دل لطيفه ،اوشناسی  در انسان. روح نيز توجه دارد
  :ل مقصود باز دارندمنز تا رهزنی کنند و او را از رسيدن به سر اند کمين کردهدشمنانی 

  اند، ی دل رهزنان نهان در خانه
  .اند که دائم در کمين عقل و جان

…  
  تر؛ تأثير خوش فسون ديو بی

  )۱۵۸ : ۱۳۷۲اعتصامی (. تر عدوی نفس در زنجير خوش

عـد جسـمانی   تمايل بـه سـوی بُ   ،ستا ها ها و رذيلت ناهنجاری ی زاينده ، کهديو نفس
  :نه روح و عالم بالا دارد،

  مه پستی ز ديو نفس زايد؛ه
  .همه تاريکی از ملک تن آيد

  چو جان پاک در حد کمال است،
  )۱۷۹:همان(. کمال از تن طلب کردن وبال است

  :نفس را به مار تشبيه کرده که نبايد به او فرصت دادگاه  پروين



  

 ۲۶از  ۷۴

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۷۴

  !کار را کار مدهْ نفس تبهْ
  !در صف گل جا مدهْ اين خار را

  اکه موش هو—!کشته نکو دار
  .خورده بسی خوشه و خروار را

…  
  ،روی را به پایْ تا نزند راه

  )۳۸:همان(. را ماربهْ که بکوبند سر 

، بـا شـيطان گرفتـه    معنـا  همو گرگ تشبيه کرده و  )۷۹:همان(را به پلنگ  گاه نيز آن
 ،بلعـد  کـه هسـتی آدمـی را مـی     ،اشـتها  و نهنگ ناشتای خـوش  )۳۵:همان(افعی يا  )۳۲۹:همان(

  :را کشت اوبايد قبل از آن که خود را سير کند که  ست،ا دانسته

  ! نهنگ ناشتا شد نفس، پروين
  )۱۱۴:همان(. اش از ناشتايی يد کشتنابب

هشـدار   ،دن ـکن د و تبـاه مـی  ن ـدزد کـه هسـتی روح را مـی    ،رهزنان روحدر مورد شاعر 
  :)۳۲۹:همان( داند نفس کارساز می های کاری فريبخيص دهد و محک عقل را برای تش می

  کار باک دزد کهنه آخر اين بی
  .از تو آن دزدد که بيش آيد به کار

  نفس جان دزدد، نه گاو و گوسفند؛
  )۲۵۱ : ۱۳۸۲اعتصامی (. جز به بام دل نياندازد کمند

انـذار  بارهـا   انـد، کننـده   راه که گـم  ،)ها شهوت(نفس اماره و قوای آن  در مورد پروين
  :)۲۹۱-۲۹۰و ، ۳۴۳–۳۴۱، ۱۸۸، ۱۰۲، ۷۹، ۴۸، ۴۴ ،۳۸:همان(دهد  می

  ترسم رهْ است و می نفس تو گم
  )۴۲ : ۱۳۷۲اعتصامی (. رهْ شوی، چو او کند ارشادت گم

•  
  —در مهد نفس چند نهی طفل روح را؟

  .پرور است واره رادکش و سفله اين گاه

  هر کس ز آز روی نهفت از بلا رهيد؛
  .گر است او فقير کرد هوا را توانهآن ک

  ی آلودگان نفس، اه تيرهگ در رزم
  )۴۶:همان(. ش مغفر است دل آن که نيکی و پاکی روشن



  

 ۲۶از  ۷۵

۷۵ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

  :جويد می ياری نيز خانگی های نگهباناز  ،برای مبارزه با دشمن خانگی نفس پروين

  —نفس سوی مخزن هستی رهی دارد نهفته
  )۴۰:همان(. بايد اين دزد نهانی را يی می نهانی شحنه

  :خداوند تبارک و تعالی است ی ديگر نفس، طاعت کنندهمهار

  —طوطی نکند ميْل سوی مردار
  )۴۴همان، ص(. خوار است اين عادت مرغان لاش

•  
  اين مدعا را يافتند،هعارفان ک

  )۲۰۴ : ۱۳۸۲اعتصامی (. گم شدند از خود، خدا را يافتند

  شيطان
 بـرای  ،که قبـل از آمـدن بـه مُلـک ايـن جهـانی       ،يکی ديگر از رهزنان روح استشيطان 

مجـوف   ی غيب و کارخانه با  داخل شدن به بود و شناختن انسان و قوای او همت گماشته
;�:�+��9  سـاله را   عبادت چند ،وجوی راه نفوذ به دل آدمی در جست ،)۷۸ : ۱۳۸۳رازی ( يافتن�9 !��� 
  .بود کرده

  ،دزد بر اين خانه از آن رو گذشت
  )۳۸ : ۱۳۷۲اعتصامی ( .تا بشناسد در و ديوار را

شود و بدگمانی به ايـن   فضولی او را يادآور می با اشاره به اين دشمن ديرينه، ينپرو
  :نامد انجامی می عامل فريب را نيک

  —فرجامی است ز شيطان بدگمان بودن نويد نيک
  )۴۰:همان(. چو خون در هر رگی بايد دواند اين بدگمانی را

دهـد   او هشدار مـی از بری  نفرما در موردنامد و  دشمن ديرينه را بدخواه انسان می او
  :)۹۲و  ۷۹:همان(

  بری اهريمنی را؛ مکن فرمان
  )۱۷۹:همان(. ِ برقی خرمنی را منه در راه

•  
  ابليس ره خود مپرس، گر چهز

  )۴۵:همان(. سپار است ی کعبه ره در باديه



  

 ۲۶از  ۷۶

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۷۶

ميل  ، کههم در درون آدمی داردنشده  های متعادل ها و شهوت ميل شيطان لشکری از
  :ها است يکی از آن دنياشديد به 

  ی گيتی، ز بس مدهوش افتادی تو در ويرانه
  )۴۰:همان(. های رايْگانی را به حيلت ديوْ برد اين گنج

   :های آسان کردن رهزنی شيطان مدهوش دنيا شدن است يکی از راه

  —ی امکان نشان پای روباه است اندر قلعه
  )۳۷۲:همان(! رها کن ماکيانی را! بپر چون طائر دولت

نمـا خـود را بنمايانـد، بايـد از      بنا بر اين، گرچه شيطان با ظاهری فريبنـده و دوسـت  
شاعر راهنمايی شيطان را موجـب تهـی شـدن    . های او آگاه بود و به او اعتماد نکرد نيرنگ

  :است انبان آخرت دانسته

  نما است، روی را که ديوْ راه رهْ
  )۳۷۲:همان(اندر انبان چه توشه ماند و زاد؟ 

در بيـت زيـر   (تـوجهی آدمـی بـه حقيقـت اسـت       لت موفقيت شيطان در رهزنی، بـی ع
  ):توان دفتر پاک حقيقت را قرآن کريم نيز دانست می

  های شيطان را، پذيری ژاژخايی از آن رو می
  )۱۰۶:همان(. خوانی که هرگز دفتر پاک حقيقت را نمی

ی دل را عـرش   خانـه به ايمان به خدا داشتن و  بستهعدم موفقيت شيطان را  پروين
  :رود زيرا وقتی حق باشد باطل می داند؛ میدادن  قرار او

  !ی دل مسکن شيطان مکن کعبه
  )۴۷همان، ص(! استپاک کن اين خانه که جای خدا


AB C@�?<�;�;= �>«: دارد اشارهی شريفه  اين بيت به اين آيه=�DE F �� <D�?GH ;�  �< =IJG+;@DKL DEMNC� �O�;P;Q 
� ?RS ;�O$;T;U!  DEMND�O��IV=�DWOXA&;Q«۴۰–۳۹:حجر:قرآن( ١(.  

امـا در جـايی ديگـر،      در ابياتی که گذشت، شيطان عامل فريب بيرونی معرفـی شـده،  
نفـس و شـيطان را    پـروين اين، بر  بنا؛ )۳۲۹:همان(است  معنا به کار رفته نفس و شيطان هم

  :داند میدو عامل جدی انحراف انسان 

  رهزنی را ايمنی داد، اوهکسی ک
  .به دست او طناب رهزنی داد

                                                                                                                                                                                          
  .کرد راه خواهم ها را گم ی آن دهم تا از ياد تو غافل شوند و همه همه چيز را جلوه می ١



  

 ۲۶از  ۷۷

۷۷ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

  نه سوگند است سوگند هريمن؛
  .سوزدش بر کس، نه دامن نه دل می

  —در دل را به روی ديوْ مگشایْ
  .چو بگشادی نداری خويشتن جایْ

  —دورويی راه شد نفس دورو را
  )۲۶۷-۲۶۶ : ۱۳۷۲اعتصامی (. رو را همان بهتر نريزيم آب

  :مستقيم است راهشرط انسان کامل شدن و مأيوس کردن شيطان و نفس، پيروی از 

  تو سليمان شدن آموزی اگر، ديوان
  )۹۰ : ۱۳۸۲اعتصامی (. نتوانند زدن لاف سليمانی

•  
  —!ديو بسيار بود در ره دل، پروين
  )۹۲:همان(! کوش تا سر ز ره راست نپيچانی

  توجه به هدف آفرينش و رمز خلقت
کاشـف  تنهـا   نـه انسـان را   يابـد و  مند مـی  آفرينش را هدف ،فلسفی خود های سوآل رد پروين

بـا ردّ  پسـندد و   باشـی را نمـی   او فرهنگ خـوش . داند بلکه خود حقيقت می ،حکمت آفرينش
  :کند به مخاطبان خود تفکر فلسفی را توصيه میتفکر اومانيستی، 

  —ايم من و تو از پی کشف حقيقت آمده
  .رانی نيست مقصود کام از اين مسابقه،

  زار به دفتر گل و تومار غنچه در گل
  .به جز حکايت آشوب مهرگانی نيست

  ؛اند بنای تن همه بهر خوشی نساخته
  .وجود سر همه از بهر سرگرانی نيست

  —ز مرگ و هستی ما چرخ را زيان نرسد
  )۱۷۶ :  ۱۳۸۲اعتصامی (. دل است؛ اين سخن نهانی نيست سپهر سنگ

، تکيـه بـر عـيش    ايـن  بـر  بنـا  ؛داند مرانی اين جهان ناپايدار را مبتذل میاو دولت کا
  :خواند به سعادت جاويد می ، مخاطب رادنيايی را غفلت دانسته صمنغ

  —بوددولت آن است که جاويد 
  )۲۷۹ : ۱۳۷۲اعتصامی ( .ی دولت تو محکم نيست خانه



  

 ۲۶از  ۷۸

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۷۸

ی آدمـی را   های همـواره  رود و دغدغه وار در تفکر فلسفی به حيرت می گاهی نيز خيام
  :کند که پرسش از کجا آمدن و به کجا رفتن است تکرار می

  —رمز خلقت به ما نگفت کسی
  !اين حقيقت مپرس از اهل مجاز

  گه ندارد راه؛ کس بدين رزم
  .کس در اين پرده نيست محرم راز

…  
  برويم از ميان و دم نزنيم؛

  .آواز بخروشيم، ليک بی
…  
  ايم،  خبر از انجام کار بیهما ک

  )۲۷۶:همان(چه توانيم گفتن از آغاز؟ 

  قضا و قدر
ی  تعلـق اراده  ی بحـث دربـاره  ، کـه بـه   قضا و قدر از مباحث قديم فلسفی و کلامی اسـت 

د نحکم کلی خداوا، قض ،به عبارت ديگر پردازد؛ می خداوند متعال بر اشيا و قَدَر تفصيل قضا
و  ، قضا حکم حـق بـر اعيـان اشـيا    اشاعرهبه قول . ی او، احکام جزئست و قدرا بر چيزها

  .)۱۱۰ :۱  ، ج۱۳۶۲شهرستانی (است  ،در وقت و زمان معين ،حکم خداوند بر احوال اعيان ،قدر

طاعت و معصيت و خير و شر، فعل . اختيار به دست ما است ی رشتهقدريه گويند سر«
ت و اراد .و نـه بـه خواسـت کـس ديگـر      ،نه به قضاست و نه بـه قـدر   .بندگان است

حاصل آن است که اهل  … با کار ما کاری ندارد ،جل جلاله، مشيت و خواست حق
  )٣٥٧–٣٥٦ : ١٣٧٢مشکور (» .گويند همه او کرد و اهل قدر گويند همه ما کرديم جبر می

ناپـذير   اجتناب پروينقدير الهی برای در پی حوادث ناخواسته در زندگی شاعر، قضا و ت
  :ن آن وجود نداردنمايد و تدبيری برای راند می

  —زبان نتوان بود با قضا چيره
  )۲۸۴ : ۱۳۸۲اعتصامی (. که بدوزند گرت صد دهن است

•  
  با حمله قضا نرانی از خويش؛

  )۱۱۵:همان(. با حيله ره فلک نبندی

•  



  

 ۲۶از  ۷۹

۷۹ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

  ريزان، استم که وقت برگ شنيده
  .شد از باد خزان برگی گريزان

  —ها خود را نهان داشت ميان شاخه
  پنهان چون توان داشت؟رخ از تقدير 

  از اين شاخ تنومند،«:هبه خود گفتا ک
  ».نتواند افکند ام هيچ گهْ قضای
…  

  چو شاهين قضا را تيز شد چنگ،
  .ات رسد سودی، نه از جنگ نه از صلح

  ِ ايام بيدار، رو چو ماند شب
  .نه مست اندر امان باشد، نه هشيار

  است؛جهان را هر دم آيينی و رايی
  .استموم و هم صبايیچمن را هم س

…  
  ؛ندارد عهد گيتی استواری

  چه خواهی کرد غير از سازگاری؟
…  

  چو گل يک هفته ماند و لاله يک روز،
  )۱۲۶–۱۲۴:همان(. نزيبد چون تويی را ناله و سوز

، و رضـايت  کند و به تسليم، صبر، آرامـش  را پخته می پروينحوادث روزگار آرام آرام 
  :کشاند می

  ؛استها به دست قضا سررشتهچو بنگری، همه 
  )۱۷۶:همان( .ره گريز ز تقدير آسمانی نيست

•  
  نزد گرگ اجل، چه بره، چه گرگ؛

  )۲۷۹:همان(. پيش حکم قضا، چه خاک و چه باد

وراثـت، تـاريخ،    ی انسـان عبـارت اسـت از    های انسان در ميدان آزادی اراده محدوديت
 پروين ،اين عوامل. )۴۶–۴۳:تا بی مطهری( اعیاجتمو محيط طبيعی، جغرافيايی، عوامل زمانی، و 

چه که به دست آدمـی   آنتلاش برای از نظر او  کند و می آمادهرای سوختن و ساختن را ب



  

 ۲۶از  ۸۰

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۸۰

هـای   پس بايـد از آز و خواسـتن   ؛شود آز محسوب می خورد يا خارج از توان اوست رقم نمی
  :پرهيز کرد ،که موجب رسوايی است ،بيهوده

  —ترسم ا نمیز سرد و گرم تنور قض
  .ايم برای سوختن و ساختن مهيا

  اسير دام هوا و قرين آز شدن،
  )۱۸۳ : ۱۳۷۲اعتصامی (. ايم است، رسواها اگر دمی و اگر قرن

•  
  است،جا که تيرزن گيتی اندر آن

  !ایْ خوش آن کس که تا رسيد افتاد
…  

  :ايم  همه سياح وادی عدم
  .منعم و بينوا و سفله و راد

  گاه مخوف؛ پرتسيل سخت است و 
  .بنياد پايه سست است و خانه بی

  —استايم و خواجه يکی من و تو بنده
  )۲۷۹-۲۷۸:همان(. تو و ما را هر آن چه داد، او داد

  بخت و شانس
هـا   و سـياره ) آفريـدگان اورمـزد  (ی نيک و بد با اتکـا بـه تـأثير سـتارگان      بينانه توضيح طالع

در ايـران باسـتان    رودان ميـان های  از تأثير اسطوره، )۱۶۳–۱۶۲ : ۱۳۷۸ ١گـيمن () آفريدگان اهريمن(
شماری بابل  ير علم نجوم و گاهأثند و با توجه به تا خدايان ها ه سيار ،در اعتقاد بابليان. است

و تحت تأثير فرهنـگ بابـل    ها ههای ايزدی سيار توان باور داشت که نام در ايران باستان می
هـای ايرانـی و بـابلی     ش فتح شـد و انديشـه  وکور ه دستبکه بابل  ،ی هخامنشيان دورهدر 

در اعتقاد اين  .)۷۳–۷۲ : ۱۳۸۱؛ قـديانی  ۵۷ : ۱۳۸۴ ؛ بهار۱۸ : ۱۳۷۸ ٢گری( است شکل گرفته ،تلفيق شدند
سـتارگان بـا رفـتن بـه اوج و     و  )۸۱ : ۱۳۸۴بهـار  (ست ا ها نقش ستارگان کمک به انسان ،قوم
از علم احکام نجوم  ،ی سوم هزاره رودانِ مياندر . )۹۹:نهما(آورند  ، نحوست و سعادت میفرود

از ی شاه، فـرد، و کشـور را    کوشيدند آينده میکردند و  ها و غير آن استفاده می یدر پيشگوي
وجود داشـت  اين باور استوار  ،رودان مياندر . گويی کنند ها پيش مسير سيارات در ميان آسمان

انعکـاس و تکـراری از آن چيـزی اسـت کـه در       گيـرد  صورت مـی زمين  درکه وقايعی که 
                                                                                                                                                                                          

1 Duchesne-Guillemin, Jacques 
2 Gray, John 



  

 ۲۶از  ۸۱

۸۱ �� یاعتصامنيدر شعر پرویفلسفیشهياند  

هـا   شنود کردن آنوخو  ارتباط يافتن با خدايان برایمردم  ها جريان دارد؛ بنا بر اين، آسمان
  .ها با خبر شوند کم از آن سعی داشتند از شدت بدبختی بکاهند يا دست

؛ )۴۳۳–۴۳۲:همـان (ايـم   رو بـوده  گـويی روبـه   با پيش بعدبه   در ايران هم از عصر سلوکی
  به پيش از ايـن  ،در سرنوشترا تأثير ستارگان و اجرام آسمانی اعتقاد به  ،برخی هرچند که

در  .)۱۴۴ : ۱۳۷۸ گيمن(دانند  و متأثر از فرهنگ اساطيری يونان باستان می دهند زمان نسبت می
 برابـر در هـا را   توانسـت انسـان   مـی  ومند بر کيهان اقتدار داشت  خدايی قدرت ،ين ميترايیآي

روح را پـس از  توانسـت   مـی حتا  او. د حمايت کندسرنوشت که در ستارگان قرار دارنيروی 
  .)۱۷ : ۱۳۸۰ ١اولانسی(حمايت کند نيز در طی سفرش از ميان کرات آسمانی و مرگ 

 ،تر به شکل گردش گنبد، آسمان، سپهر که بيش ،سرنوشت در مورداساطيری  باورهای
مطالب رايج  از، )۱۵۳ : ۱۳۷۸گيمن (شود  می زمان نمايانده ی به وسيلهيا  ، و)به عربی فلک دوّار(

 ،ی ساسـانی اسـت   هـای مزدايـی در دوره   که يکی از فرقه ،وانیرين زدر آي. در ادبيات است
معنـا بـا    هـم اصـطلاح زروان   نيـز، فردوسی  ی نامه ناميدند و در شاه میخدای بزرگ را زروان 

  .)۱۲۳ : ۱۳۶۸مشکور ( است و سپهر به کار رفته ،خکلماتی از قبيل بخت، روزگار، چر
به فلک و اجرام آسمانی بـه معنـای اعتقـاد بـه     يا بخت  امروز نسبت دادن کارها به
اين عنصر فرهنگ اساطيری نماد تقدير و اموری اسـت   و خدايان ستارگان و سيارات نيست

  :است کار برده ر خود اين نماد را بههم در شع پروين .که از توان آدمی خارج است

  !تکيه بر اختر فيروز مکن چندين
  )۸۲ : ۱۳۸۲اعتصامی (! ی ايام مشو چندان ايمن از فتنه

•  
  ی سپهر چو حکمی نوشت و داد، فرمانده

  استاست يا خطا  زند که صواب کس دم نمی

  —اند جا نخوانده ما را برای مشورت اين
  )۲۰۸:همان(. استاز ما و فکر ما فلک پير را غنا

و  ،سـتارگان  ،بـه فلـک   ،در زبان ،ها نقشی ندارد ه اموری که تلاش آدمی در آنگرچ
های تقـدير و   که بخت و شانس از مؤلفه معنای آن اين استاما  ،شود می آسمان نسبت داده
  :شود قضا محسوب می

  چو گوی از دست ما بردند فرجام،
  )۱۳۷ : ۱۳۷۲اعتصامی (توسن بود يا رام؟  فرق ار اسبچه 

                                                                                                                                                                                          
1 Ulansey, David 



  

 ۲۶از  ۸۲

۱۳۸۷ زيپائ،۲ی، شماره۶سال مطالعات زنان  ۸۲

ع هنگامی که حوادث روزگار موافق ميل و خواست آدمی باشد از آن به بخـت  در واق
 ،تقدير ،آن را به بدشانسی ،شود و اگر موافق ميل و خواست آدمی نباشد و شانس تعبير می

  :مند است بالی و حوادث تلخ بسيار عمرش گلههم از بداق پروين .دهند و سرنوشت نسبت می

  —!پروين—گوهرفروش کان قضا
  )۸۲:همان(. سنگ گوهر فروخته، صد رهْ هْيک ر

•  
  دولت چه شد که چهره ز درماندگان بتافت؟

  )۱۳۸:همان(چارگان رميد؟  بیز اقبال از چه راه 

ير تغي قابل ها را احکامی غير شود و آن شاعر گرچه در مقابل بعضی از حوادث تسليم می
ی را بـا مـردم بدانـديش و    اما همواره حساب قضای اله ـ داند، و خارج از دسترس آدمی می

  :است ها گذشته جدا کرده و با طنز از کنار آن دارم حاکمان کج

  از آن کسی که بگرداند چهره شاهد بخت،
  )۲۷۶ : ۱۳۸۲اعتصامی (! عجب مدار اگر خلق رو بگردانند

شانس و اقبال مربـوط بـه امـور    ، بخشی از پرويناز ديدگاه  شد، چه گفته بر اساس آن
و بخشی نيز بـه   ،ندارد شان که آدمی نقشی در تعيين ،ستا آنو مانند  ،ادگیخانو ،اجتماعی

  .شود و از اين دست امور مربوط می ،گران ستمها، اخلاق، جور  روابط انسان

  اراده و اختيار آدمی
 بيند و را خارج از اراده انسان می برخی حوادث پروينگرچه  های عقل است و اراده از مؤلفه
ی حـوادث ناخواسـته را قضـای الهـی      همه ،کند میها  برابر آنو تسليم در  مدارا سفارش به

  : بيند مینيت و عمل انسان ی  ندانسته، فرجام بسياری از کارها را نتيجه

  ز آشيان پرواز بهر آز کرد،اهطائری ک
  )۳۸۰ : ۱۳۷۲اعتصامی (. کيفرش فرجام بال و پر به خون آلودن است

  :ی عدل الهی است عمل، حکم محکمه ی دور فلک و نتيجه ،در واقع

  است؛خوارها دور جهان خونی خون
  )۳۸۰:همان(. استی نيک و بد کارها محکمه
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نسـبت  و نه به خدا و ديگران،  ،خطا و گناهان را به خودو کند  فرافکنی نمی پروين
  :دهد می

  بر گلشن اميد، بس است سزای رنج
  )همان( .بنی نشانيدن به دامن چمنی گل

•  
  —نمايی چشم، اين ره خطا رفتيم هبه ر
  )همان(. ی من بود اين خطاکاری ِ ديده گناه

سبت ی کارها را به خدا و فلک ن بينی و همهاز ظاهر دوریبه  سفارشر پس از شاع
که بشريت همواره با روح منزه آدمی همـراه اسـت    و اين دادن، به متهم کردن خود آدمی

نيست و خواه ناخواه انسـان در   پذير امکانکلی  طوره ترک بشريت بمعتقد است و رسد  می
  :شود هايی می کاری ی خود مرتکب سياه کارنامه

  —با تو رنگ تو هست تا هستی
  !اين مکان، خيره عزم راه مکنز

  سپيد نشد؛—!خبر ایْ بی—سيهْ
  )۲۷۶ : ۱۳۸۲اعتصامی (! وقت شيرين خود تباه مکن

دمی بيرون است، رفتار و احوالی نيز وجـود  در کنار حوادثی که از اختيار آ ،اين بر بنا
  .ها نمايان است آدمی در آن ی دارد که جای پای اختيار و اراده

  ؛خورد نمیاين پياله کسی میْ بی رنج ز
  .دهند اين تنور به کس نان نمیبی دود ز

  که ديگران—!تو خود خور ،تيمار کار خويش
  )۳۸۰ : ۱۳۷۲پروين (. دهند هرگز برای جرم تو تاوان نمی

•  
  —بود اول ام نگذشته خيال آشنايی بر دل

  )همان(. دانم چه دستی طرح کرد اين آشنايی را نمی

  :ستا انسان در کارها ی سفارش به استفاده از فرصت عمر، توجه به اراده

  —!بکوش و دانش آموز و پرتوی افکن
  )۳۸۰:همان(. بدل است اند بی که فرصتی که تو را داده

  ی زيوری نيست؛بهْ از پرهيزکار
  )همان( .چو اشک دردمندان گوهری نيست
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  :ستا ها از آن برای دوری نهی از آلودگی و پلشتی نيز گواه داشتن اراده

  —!دل پاکيزه به کردار بد آلوده مکن
  )۳۸۰:همان(. تيرگی خواستن، از نور گريزان شدن است

را موجـب  دهـد و سـعی و عمـل     هـا هشـدار مـی    گـاه  پـرت از عوامل فريـب و   پروين
  :داند رستگاری و سعادت می

  !نورد ره حقيقت ایْ راه
  .دار است که ديوت رکاب !هش دار

  مجازات مستی شب،! ای دوست
  .هنگام سحر، سستی خمار است

  از اين چاه ژرف تيرهآن کس که
  )۴۴:همان( .با سعی و عمل رست، رستگار است

ت او قـدر امـا   ،واند مقاومت کنـد ت چه در برابر قضا و تقدير الهی نمی آدمی گر ی اراده
 ،انسـان  ی اراده. در برابر رهزنی شيطان کارآمد استنيز ن و برای مقابله با نفس و قوای آ

هـای   توانـد سرشـت آدمـی را از هـوای نفـس و وسوسـه       مـی  ،گيرد که از عقل سرچشمه می
  :ه دارداشيطان دور نگ

  —چه نوشت اهرمن خيره نوشت آن
  !ر راپاره کن اين دفتر و طوما

  هيچ خردمند نپرسد ز مست
  )۴۳:همان(. مصلحت مردم هشيار را

 یکه موهبت ،در تقويت اعتماد به نفس مخاطب و تکيه بر اراده و اختيار آدمی پروين
داند، بلکـه   انسان را کارگزار قضای الهی میتنها  نهکه رود  می  پيشگاه آن قدر  ،الهی است

  :کند دبير آدمی محسوب میبردار اراده و ت چرخ و زمين را فرمان

  —استی تدبير تو چرخ و زمين بنده
  )۳۸ : ۱۳۷۲اعتصامی (! بنده نشو درهم و دينار را

ی فقـر و بيچـارگی کـودک     دربـاره  پـروين محتوای کلام در اند که  بعضی تصور کرده
يأس فلسفی متافيزيکی و نوعی تسليم و رضا حاکم است  ها، ريس، و مانند آن يتيم، زن نخ

برای  پروين، اما دعوت )۱۴۵ : ۱۳۷۰دهباشـی  (ماتتی بر نظام حکومتی و سياسی وجود ندارد شو 
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و دعوت بـه کـار، ايـن     ،خودباوری، ايستادگی در برابر مشکلات، چاره جستن از بازوی خود
  :کند تأييد نمیسخن را 

  —ز بازوی خود خواه برگ و نوا
  .تو را برگ و توشی در انبار نيست

  ر مانيم ما،کا نشايد که بی
  )۱۸۳–۱۸۲ : ۱۳۸۲اعتصامی (. کار نيست چو يک ذره و قطره بی

کند، بلکه مشـکلات   سازی دعوت می به خود ، مخاطب راتنها با نکات اخلاقی نه پروين
گـو و سـبک   و عنصـر گفـت   .دهـد  نشان مـی نيز را  شاهروزگار استبداد رضا جامعه و حکومت

نوعی دعـوت بـه تفکـر و     ،)»ی عنکبوت و کاهل همناظر«مانند ( مناظره در اشعار اين شاعر
يـافتن عوامـل فقـر و     متوجـه تـا محرومـان و درمانـدگان     ،تنازع اجتماعی و سياسـی اسـت  

  .)۱۸۴ : همان( خود شوندسامانی  نابه
آبـادانی بـه   و  آيـد   بـه حسـاب مـی   کـار و تـلاش ارزش    پروين،اخلاقی  ی در فلسفه

شاعر اين مضـمون را بسـيار    .شود انی حاصل میو کوشش همگ ،ياری هم ،کاری هم ی وسيله
  .است بيان کرده »روش آفرينش«لطيف در شعر 

  :بيند در قضای الهی اختيار آدمی را می پروين

  —قضا بس کار بشمرد و به من داد
  )۱۲۳ : همان(. هزاران کار کردم گر شماری

  :استهای مولوی  اين مضمون شبيه اين بيت

  —مپايه رفت بايد سوی با پايه
  .جا طمع خام هست جبری بودن آن

  چون کنی خود را چو لنگ؟—پای داری
  چون کنی پنهان تو چنگ؟—دست داری

  خواجه چون بيلی به دست بنده داد،
  .بی زبان معلوم شد او را مراد

  ست؛اهای او چون بيل اشارت دست هم
  )۴۹–۴۸:تا مولوی بی(. ستاهای او آخرانديشی عبارت

اسـت   به آدمی داده را کار ی است که خداوند بضاعت و سرمايهمراد هر دو شاعر آن 
آن  ی بـه وسـيله  تـا  ) !يعنـی بيـل بـزن   ، ش دادا مانند آن خواجه که بيل به دسـت غـلام  (
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؛ بـر ايـن اسـاس،    رود به همت و قـدرت بـالا    های خود برسد و هتدريج به مراد و خواست به
بعضـی از امـور   يعنـی  سـان دارد؛  بـين جبـر و اختيـار نو    پـروين شود که تفکـر   مشاهده می

انسـان   ی زمـين و زمـان را بنـده   ديگـر  پذيرد و در جايی  می ،ناپذير را جبری دانسته اجتناب
  .بيند می

  نتيجه
، و ماننـد  آدمـی  ی شناسی، قضا و قدر، اختيار و اراده شناسی، انسان حضور مباحث جدی جهان

و است؛ بنا ادر ذهن دار  و هدف ،سفیفلاخلاقی،  یدليل وجود تفکر ها در اشعار پروين، اين
 اطـلاع دانسـتن   و بی ،های عقلی از تفکر فلسفی و کنکاش پروينتهی دانستن اشعار  بر اين،

  .است اين شاعر عاقل ايراناعتنايی به افکار بلند  نوعی بی ،او از فلسفه
و اسـتعاره اسـت، ظـرف     ،که ظرف خيال، مجاز ،نبايد انتظار داشت شعر طور کلیه ب

ه که نوعی مغالطـه  کلام فيلسوف از تخيل و تشبي .که ملازم منطق است، نيز باشد ،لسفهف
شعر  ی درباره است پرهيز دارد و مجاز و استعاره در سخن فلسفی لغزنده است؛ در حالی که


 L« اند و شاعری گفتهYZ��1�[�� )LE\(]«،  گيرد فـروغ ) مجاز و استعاره(شعر از دروغ «يا« .
نيز وجود  ٢ميرداماد، و ١سهروردی ،سينا نابهنرمند مانند  یفيلسوف يا فيلسوفان دانالبته هنرمن

ملاهـادی  ی  ی منظـوم، ماننـد منظومـه    فلسـفه (انـد   اند، که به هر دو کار مشغول بـوده  داشته
تواند  هنرمند و شاعر می شود و بدين ترتيب مشخص می) را بايد از شعر جدا کرد ٣سبزواری

  .ناخواه اين تفکر در شعر و هنر او تبلور يابد باشد و خواه تفکر فلسفی داشته
 اش های فلسفی نپرداخته و تفکر فلسفی او، که بـا زبـان هنـری    به تبليغ مکتب پروين

ايـن اسـت کـه عرفـان، اخـلاق،       پروينهنر . زيستی يافته، ناظر بر حکمت اسلامی است هم
منجـر   و تسـبيحی بـه جهـان    يی نگرشی آيه و هنری یو تفکر فلسفی او به بينش ،شريعت
و خود او نيـز   هنری تراوش کرده یبه شکل پروينتفکر فلسفی  ،به عبارت ديگر است؛ شده
  :است پدر اهدا کردهاش را با همين عنوان به  ديوان

  )٣ : ١٣٨٢اعتصامی (» .کنم وار خود تقديم می ی فکر و شعر را به پدر بزرگ اين هديه«

                                                                                                                                                                                          
  )۵۷۰–۵۳۳( )مقتول خيش/اشراق خيش( یحبش سهرورد ابن يیحي نيالد شهاب ١
  )۱۰۱۰–۹۴۱~) (اشراق/معلم ثالث/ادميردام( یمحمدباقر استرآباد نيالد برهانريم ٢
  )۱۲۵۲–۱۱۷۶) (اسرار  ( ملاهادی سبزواری ٣
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  .زوار :تهران .از نيما تا روزگار ما. ۱۳۷۶ .يحيی، پور آرين

  .روايت :تهران .م۲چاپ  .عبدالعظيم صاعدی گفتار با پيش. پروين اعتصامی ديوان. ۱۳۷۲ .اعتصامی، پروين

  .نی نشر: تهران .دروديان هللا ولی، به کوشش ابوالفتح اعتصامی چاپبر اساس  ،ديوان .۱۳۸۲. ———
 .شناسی و نجـات و رسـتگاری در دنيـای باسـتان     کيهان :پژوهشی نو در ميتراپرستی. ۱۳۸۰ .يويـد اولانسی، د

  .چشمه نشر: تهران .مريم امينیبرگردان 

نسـل   :تهـران  .راه بـا ديـوان پـروين    هـم  ؛بينی توحيدی در شعر پروين اعتصامی جهان. ۱۳۸۵ .برهانی محمد
  .نوانديش

  .آگاه :تهران. م۵چاپ  .ر ايرانپژوهشی در اساطي .۱۳۸۴. بهار، مهرداد

به کوشـش   ،مقالات نکوداشت پروين اعتصامی مجموعهدر  ۸۶–۵۳صص  ».نور يزدانی«. ۱۳۸۶ .مهين ،پناهی
  .خانه کتاب :تهران. منوچهر اکبری

  .فرهنگیو علمی  انتشارات: تهران .م۲چاپ  .های رمزی رمز و داستان .۱۳۶۷. پورنامداريان، تقی

  .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان :تهران .مرغيبا س داريد. ۱۳۷۵ .———
. )تـابو و فلسـفه، مـذهب،    ی دربـاره ( وايت­راسل ی توضيح و بررسی مصاحبه. تا بی .، محمدتقیتبريزی جعفری

  .سلمان :تهران .م۴چاپ 

  .الهدی :تهران. وران ايران انديشه .۱۳۸۴. زاده، فرهاد حسن
 .عبـاس بـاقری  برگـردان   .باوری در عهد باسـتان  ماجرای دوگانه: د و اهريمناورمز. ۱۳۷۸ .اکژ ،گـيمن ­ندوش

  .روز فرزان :تهران

  .دنيای مادر :تهران .ی پروين يادنامه .۱۳۷۰. ، علیدهباشی

^���E_ ` a��@1b*+*� 
 .۱۳۸۳. U!���� U!81�.  علمـی و   انتشـارات : تهران .م۱۰ چاپ .محمدامين رياحیبه اهتمام
  .فرهنگی

  .برگ :تهران .تمثيل در شعر مولانا .۱۳۶۷. عبدالکريم ،سروش

c!/31Nd `
* aP- a�$ 1b��e f/2��+*� .۱۳۶۲. �g � �&�. چـاپ   .ینينـائ  یمحمدرضا جلال ـديس قاتيو تعل حيتصح
  .اقبال :تهران .م۳

  .یوارزمخ :، تهرانم۴چاپ  .یدريح رضا یعل و ینويم یمجتب حيتصح .یاخلاق ناصر. ۱۳۶۹ .نيالدرينص، یطوس
–۱۰۴):۶–۴(۱۰ کتاب ماه ادبيـات و فلسـفه   ».ین اعتصاميپرو یشناس تابک«. ۱۳۸۶–۱۳۸۵. ، علیمحمدی علی

۱۲۴.  

  .فرهنگ مکتوب :تهران .تاريخ اديان و مذاهب در ايران. ۱۳۸۱ .، عباسقديانی
  .جاويدان :تهران .یي هی قمشهلمهدی ابرگردان  .تا بی. قرآن کريم

  .سرا داستان :تهران .شناسی توصيفی راه کتاب هم ؛پروين اعتصامی .آ۱۳۸۳. انگيز ، روحکراچی

 منابع 
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  .اساطير :تهران .باجلان فرخیبرگردان  .)النهرين بين(اساطير خاور نزديک . ۱۳۷۸ .، جانگری

  .مشرق :تهران .تاريخ اديان ی خلاصه .۱۳۶۸. دجواد، محممشکور
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  .صدرا :قم .انسان در قرآن :بينی اسلامی ی بر جهاني مقدمه .تا بی. ، مرتضیمطهری
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 ،یپناهنيدکتر مه

  دانشگاه الزهرا ،یفارس اتيگروه زبان و ادب اريدانش
panahi_mah@yahoo.com 

  
  .مدرس تيدانشگاه ترب, یفارس اتيزبان و ادب یدکترا ی موختهآ دانش
یپژوهش ـ­یعلم ی مجله ريسردب؛ کشور اتياستادان ادب یانجمن علم سيير بيو نا رهيمد تيئه عضو

  .یادب یها پژوهش
و یعلامه مجلس ـ یها کتاب ی نگارنده یو .عرفان و تصوف است ی درباره تر شيب یو یها پژوهش
مقالـه در مجـلات سـت ياز ب شيب ـ یاز و .اسـت  سـبز  یسـبو و  ،اخلاق عارفان, یو یآثارفارس

  .است چاپ شده یو خارج یداخل ینارهايو سم یپژوهش­یعلم
  

  

  ه نويسند 


